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 نظم و نثر فارسی علمی سبک شناسینشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
در ظرفِ « انتظار»در ادبیات داستانی متعهد، بازنمایی مفاهیم فراتاریخی همچون  زمینه و هدف:

با بهرهگیری از « كمی دیرتر»رو بوده است. رمان محدودِ زمانِ تقویمی، همواره با چالش روبه

، میکوشد این ناممکن را ممکن سازد. هدف اصلی این پژوهش، «رئالیسم جادویی»ظرفیتهای 

در این اثر و پاسخ به این پرسش است كه نویسنده چگونه « هنجاردریزی زمانی»تحلیلِ چگونگیِ 

در مقوله انتظار را به « امتناعِ عملی»و « اشتیاقِ زبانی»با دستکاری در عنصر زمان، پارادوكسِ 

 فرمی روایی تبدیل كرده است.

)با « ی روایتبوطیقا»ای و با تکیه بر چارچوب پژوهش حاضر با روش كتابخانه مطالعه: روش

سازی امر شگفت(، ساختار فرمال رمان را واكاوی نگاهی به نظریات وندی فاریس در باب طبیعی

 پردازیهای دودانه است.میکند. تمركز تحلیل بر تکنیکهای مدیریت زمان و شخصیت

)حركتِ معکوس از « كرونوتوپِ سیال»ها نشان میدهد كه نویسنده با خلق یک یافته ها:یافته

ستانِ سردِ انکار به بهارِ حقیقت(، منطقِ خطی زمان را به چالش كشیده است. این امر از طریق زم

آمدنِ زمان در صحنه آسانسور( كه )كِش «اتساع زمان». 4سه تکنیک شاخص محقق شده است: 

)سفر فیزیکی راوی و اسد به سدههای پیشین  «زمان ریشی». 6تعلیق و اضطراب را عینی میکند؛ 

. 3را محو میسازد؛ و « كنشِ داستانی»و « روایتِ تاریخی»ار با علامه حلی( كه مرزِ میانِ و دید

)خواندنِ رمانی كه هنوز نوشته نشده( كه اصلِ علیت را واژدون میکند. شخصیت  «فراداستان»

در این میان، نه یک تیپِ معمول، بلکه دالی شناور میانِ خواب و بیداری است كه بارِ « اسد»

 ییِ این دسستهای زمانی را به دوش میکشد.معنا

را پیشنهاد میدهد كه در  «رئالیسم جادویی بومی»الگویی از « كمی دیرتر»رمان  گیری:نتیجه

آفرینیِ صرف، بلکه برای الارض یا تداخل دنیاها( نه برای شگفتیآن، عناصر فراواقعی )مانند طی

بدل شده و « محتوا»خود به « فرم»اند. در این اثر، به كار رفته« انتظار»توجیهِ منطقِ درونیِ 

 نِ خطی و روزمره است.نشان میدهد كه درکِ حقیقتِ انتظار، نیازمندِ خروج از زما
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  In committed fiction, representing trans-historical 
concepts such as “Entezar” within the limited constraints of chronological time has always 
faced challenges. By utilizing the capacities of “magical realism”, the novel Kami Dirtar 
attempts to make this impossibility possible. The main objective of this research is to 
analyze the nature of “temporal deviation” in this work and answer how the author, by 
manipulating the element of time, has transformed the paradox of “verbal enthusiasm” 
and “practical reluctance” regarding the concept of Entezar into a narrative form. 
METHODOLOGY: This study employs a library‑based research method and draws upon the 

theoretical framework of narrative poetics, with particular reference to Wendy B. Faris’s 
discussion of the naturalization of the marvelous in magical realism. Within this 
framework, the formal structure of the novel is examined. The analysis focuses specifically 
on narrative techniques related to the management and organization of time, as well as 
on the construction of dual forms of characterization. 
FINDINGS: The findings show that the author has challenged the linear logic of time by 
creating a “fluid chronotope” (a reverse movement from the cold winter of denial to the 
spring of truth). This is achieved through three prominent techniques: 1. “Time dilation” 
(the stretching of time in the elevator scene), which objectifies suspense and anxiety; 2. 
“Anachrony” (the physical journey of the narrator and Asad to previous centuries and 
meeting with Allameh Hilli), which blurs the boundary between “historical narrative” and 
“fictional action”; and 3. “Metafiction” (reading a novel that has not yet been written), 
which inverts the principle of causality. In this context, the character “Asad” is not a usual 
archetype, but rather a floating signifier between wakefulness and sleep that carries the 
semantic burden of these temporal ruptures. 
CONCLUSION: The novel Kami Dirtar proposes a model of “indigenous magical realism” in 
which supernatural elements (such as Tayy al-Ard [mystical teleportation] or the 
overlapping of worlds) are used not merely to create wonder, but to justify the internal 
logic of “Entezar”. In this work, “form” itself turns into “content”, demonstrating that 

comprehending the truth of Entezar requires departing from linear and mundane time. 
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 مقدمه
ت كه دانس« ادبیات متعهد»بستر  ( اثر سیدمهدی شجاعی را باید تلاشی فرمالیستی در4394« )كمی دیرتر»رمان 

 «ساختارِ روایت»، میکوشد تا این مفهوم انتزاعی را در سطحِ «انتظار»فراتر از بازنماییِ صرفاً محتواییِ مفهوم 

ی و تاریخی سیرهای رئالیستبازتولید كند. برخلاف رویج مسلط در ادبیات داستانی دینی معاصر ایران كه غالباً بر خط

، منطقِ زمان و مکان نیوتونی را به چالش «رئالیسم جادویی»ن اثر با اتخاذ استراتژیهای رواییِ استوار است، ای

بار  كه نخستین« رئالیسم جادویی»فراهم آورد. در این میان، اصطلاح « روایتِ فراتجربی»میکشد تا امکانی برای 

ادقی، كار رفت )میرصكس رسیونیست بهابرای توصیف ویژدیهای آثار نقاشان پسا 4465توسط فرانتس رو، در سال 

ت. شناختی یافته اس(، در دذار به قلمرو نقد ادبی، از یک مفهوم سبکی فراتر رفته و كاركردی معرفت699: 4377

 پردازانی چون لوئیس زامورا وادر چه خاستگاه تاریخی این شیوه به ادبیات آمریکای لاتین بازمیگردد، اما نظریه

كشف  ای برایشیوه»نشهای متأخر خود، رئالیسم جادویی را نه صرفاً یک تکنیک بومی، بلکه وندی فاریس در خوا

( این تخطی، در سطح 5: 4445میدانند. )زامورا و فاریس، « شناختی، سیاسی و زیستیو تخطی از مرزهای هستی

قدسی با زیست روزمره و در امکان همنشینی امر « مکان»و « زمان»روایت، بیش از هر چیز در سیالیت مفاهیم 

یابد؛ امکانی كه رمان كمی دیرتر آن را به مثابه راهبردی فرمال برای بازنمایی تجربج انتظار به كار میگیرد. نمود می

مسئلج محوری و اصلی این پژوهش، واكاویِ دقیقِ همین دسستِ ساختاری است؛ جایی كه متن برای عبور از 

یخی )ظهور و انتظار( در ظرفِ تنگِ زمانِ تقویمیِ رمان مدرن، نادزیر به بستِ بازنماییِ یک تجربج فراتاربن

و « ل واقعیتاص»شکنیِ فرم میشود. به عبارت دقیقتر، پرسش اصلی این است كه نویسنده چگونه با تعلیقِ شالوده

ک را از ی« ظهور حقیقتِ»و « مدعیانِ انتظار»شناختی میانِ ، شکافِ هستی«امکانِ روایی»جایگزینیِ آن با منطقِ 

شاخصج  عنوانبه« ناپذیرعنصر تقلیل»دزارۀ اخلاقی به یک فرمِ داستانیِ منسجم و تکنیکال بدل ساخته است؟ 

عنصری كه در جهان داستان غیرقابل توضیح عقلانی است اما شخصیتها آن را بدون »اصلی این ژانر تأكید میورزد؛ 

تجلی « اسد»، این عنصر در قامتِ شخصیتِ پیچیدۀ «كمی دیرتر»ن ( در رما7: 6551)فاریس،« شگفتی می ذیرند.

یابد كه به كانالی برای دذار از زمانِ خطی به زمانِ كیفی و موعود بدل میشود. نویسنده با بهرهگیری از می

 خبودن خارج میکند. نمود بارز این تمهید، در صحنج آسانسور رپریشی، روایت را از سیطرۀ خطیتکنیکهای زمان

احساس میکردم كه زمان متوقف شده است، »میدهد؛ جایی كه راوی در یک تعلیقِ زمانیِ محض درفتار میشود: 

(. این توقفِ زمان، فراتر 99: 4346)شجاعی، « ایای میگذشت و نه دقیقهنه ثانیه …اما آسانسور همچنان بالا میرود

ان ، طیف وسیعی از مدعی«آن»نده بتواند در یک از یک تصویرسازی سوررئال، تمهیدی استراتژیک است تا نویس

 )از استاد دانشگاه تا بازاری( را در عریانیِ باطنشان به مسلخ قضاوت ببرد.

نهفته است. ادر در رئالیسم جادوییِ مرسوم، جادو ریشه « بومیسازیِ ژانر»اهمیت این پژوهش در تبیینِ چگونگی 

« كرامت»و مفاهیمی چون « نظام معرفتی شیعی»عنصر جادویی بر پایج های بومی دارد، در اثر شجاعی، در اسطوره

( 664بازتعریف میشود. سفرِ راوی به دذشته و دیدار با علامه حلی در قرن هشتم هجری )همان: « الارضطی»و 

پایج  رو بازدشتِ آنی به تهرانِ معاصر، ادرچه با معیارهای رئالیسم كلاسیک ناممکن است، اما در جهانِ متن كه ب

عنوان نه به« امر شگفت»بنا شده، كاملاً موجه جلوه میکند. در واقع، متن نشان میدهد كه چگونه « فشرددیِ زمان»

 عنوان لایج پنهانِ حقیقت وارد ساحت داستان میشود.دسست از واقعیت، بلکه به

ر اً رویکردی محتوادرا داشته و ببا وجود غنای تکنیکی اثر، پیشینه پژوهشهای انجام شده دربارۀ آثار شجاعی عمدت

 فرمِ روایت در خدمتِ القای« چگونه»اند؛ لذا خلأ یک تحلیلِ ساختاردرا كه نشان دهد مضامین دینی متمركز بوده
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تحلیلی میکوشد نشان دهد، شجاعی با درهم -معنا قرار درفته، كاملاً مشهود است. این پژوهش با روش توصیفی

ربیات )در تج« رئالیسمِ جادوییِ اشراقی»)در نقد فضای اجتماعی( و « رئالیسمِ انتقادی»آمیختنِ دو سطحِ ناهمگونِ 

اشتیاقِ »شهودی(، فرمی تلفیقی آفریده است. این فرم تركیبی قادر است پارادوكسِ درونیِ انسانِ منتظر ی یعنی 

 د.عینیت بخش« تجربج زیسته»و « كُنشِ روایی»ی را نه در قالبِ شعار، بلکه در قالبِ « امتناعِ عملی»و « زبانی

 

 بیان مسأله

بوده  رو، همواره با یک پارادوكسِ بنیادین روبه«رمان»های فراتاریخی در كالبدِ بازنمایی مفاهیمِ متعالی و تجربه

و منطقِ رئالیستی استوار است؛ حال آنکه « زمانِ تقویمی و خطی»است. رمان به عنوان ژانری مدرن، ذاتاً بر بستر 

در دفتمانِ شیعی، ماهیتی فراتر از زمانِ فیزیکی دارد و متعلق به ساحتِ سنت و امر قدسی است. « انتظار»هوم مف

، شکافی عمیق در روایت ایجاد میکند كه اغلبِ آثار داستانی را در «محتوایِ سنتی»و « فرمِ مدرن»این رویاروییِ 

ین نقطه است كه ضرورتِ توسل به رئالیسم جادویی آشکار بازتابِ جوهرۀ انتظار ناكام دذاشته است. دقیقاً در هم

درایش به رئالیسم جادویی ناشی از بحران ددردونی ارزشهاست؛ به »میشود؛ چرا كه به تعبیرِ حسن میرعابدینی: 

 «تعبیرى دیگر رئالیسم جادویی سبک بیان شکافی است كه براثر ورود تجدد به جوامع سنتی ایجاد میشود

اثر سیدمهدی شجاعی، تلاشی آداهانه برای پُر كردنِ « كمی دیرتر»(. بر این مبنا، رمان 357: 4399)میرعابدینی، 

امرِ »همین شکاف است؛ تلاشی برای آنکه با عبور از بازنماییِ تقلیدی، فرمی داستانی خلق كند كه ظرفیتِ پذیرشِ 

 را در دلِ ساختارهای مدرن داشته باشد.« تعلیقِ زمان»و « شگفت

بستِ روایی است. اثر سیدمهدی شجاعی، تلاشی آداهانه برای عبور از این بن« كمی دیرتر»این میان، رمان در 

مسأله اصلی پژوهش حاضر، واكاوی این نکته است كه نویسنده چگونه توانسته با عبور از بازنماییِ تقلیدی، فرمی 

را داشته باشد. برای تبیینِ منطقِ این « نتعلیقِ زما»و « امرِ شگفت»داستانی خلق كند كه ظرفیتِ پذیرشِ 

ع كرد. رجو« ناخودآداه»و « اسطوره»های زیرینِ ساختارشکنی، نادزیر باید از سطحِ رویی متن فراتر رفت و به لایه

های وجودی باز میماند، ذهنِ زمانی كه زبانِ منطقی از بیانِ تجربه»چراكه بر اساس نظریاتِ یونگ و لوی استروس، 

های ، مواجهج شخصیتها با پدیده«كمی دیرتر»( در 464:ی 4399)استروس،« پناه میبرد.« كهن الگوها»به انسان 

فراطبیعی و مسئلج ظهور، در حقیقت بازتولیدِ مدرنِ الگوهای كهن و تقابلهای ازلی )نظیر غیبت/حضور و 

رئالیسم »حلِ معمایِ فرم، از ظرفیتهای زمانی( است. بنابراین، فرضیه پژوهش بر این است كه نویسنده برای زمان/بی

 ای تقلیدی، بلکه با اتکا به منطقِ درون متنیِ اسطورهها.بهره جسته است؛ اما نه به شیوه« جادویی

عنوان یک تکنیکِ وارداتی، بلکه در هیئتی كاملاً های رئالیسم جادویی را نه بهاهمیتِ این اثر در آن است كه مؤلفه

ار میگیرد. در جهانِ داستانیِ شجاعی، عناصرِ جادویی جای خود را به مفاهیمِ باورپذیرِ دینی به ك« بومیسازی شده»

اند. در این ساختار، شخصیتِ محوری )اسد( دیگر یک داده« كرامات»و « تصرّف در زمان»، «الارضطیّ »مانند 

یِ عمل میکند. حضور سیالِ او، نظمِ خط« حلقج اتصالِ میانِ تاریخ و اكنون»كاراكترِ معمولی نیست؛ بلکه به مثابه 

زمان را برهم میزند تا نشان دهد كه در ساحتِ انتظار، مرزهای دذشته و آینده فرو میریزند. اینجاست كه فرمِ اثر، 

 ناشی از انتظار را در ساختارِ روایت بازتولید میکند.« حیرتِ»خود به بخشی از محتوا تبدیل میشود و 

« رئالیسم جادویی بومی»یی پژوهشِ حاضر، پاسخ به این پرسش است كه ساز و كارِ تلفیقِ بر این اساس، هدفِ غا

در این رمان چگونه عمل میکند؟ این مطالعه میکوشد با روشی تحلیلی و متن محور نشان « درانقد اسطوره»با 

« ی زبانیادعا»عمیق میانِ  دوییهای انتزاعی فاصله بگیرد و شکافِدهد كه چگونه شجاعی توانسته است از دامِ كلی
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انسانِ منتظر را از طریقِ شگردهای روایی عینیت بخشد. دستاوردِ این واكاوی، ارائه الگویی برای نقد و « عملِ»و 

تحلیلِ رمانهای دینی است كه در آنها، عناصرِ فراواقعی نه برای سردرمی، بلکه به عنوانِ راهکاری فرمال برای بیانِ 

 اند.مت درفته شدهحقایقِ دینی به خد

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش
ترِ ظرفیتهای هنری در ، از یک سو میتواند به شناخت دقیق«كمی دیرتر»بررسیِ ساختاری و بوطیقاییِ رمان 

كمک كند و از سوی دیگر، الگویی تحلیلی برای خوانشِ متونِ دینی بر اساس نظریاتِ مدرنِ « ادبیات انتظار»

بر این اساس، پژوهش حاضر جهت پر كردنِ خلأ مطالعاتیِ موجود )دذر از پژوهشهایِ  شناسی ارائه دهد.روایت

صرفاً محتوادرا به واكاویِ معماریِ فرم( ضرورت مییابد و از منظر خلقِ بینشِ نوین برای منتقدانِ ادبی جهت اثباتِ 

 است.ای برخوردار كارآمدیِ تکنیکهای مدرن در تعمیقِ مفاهیم سنتی، از اهمیت ویژه

 

 جنبه نوآوری و اهمیت پژوهش 

نینی چاست. برخلاف پژوهشهای پیشین كه آثار این «فُرم»به « محتوا»تغییر زاویه دید از نوآوری این پژوهش در 

در داستان  «مهندسی زمان»شان بررسی میکردند، این مقاله به را صرفاً بخاطر پیامهای اخلاقی یا اجتماعی

می ردازد. اهمیت كار در این است كه نشان میدهد نویسنده چگونه توانسته است با شکستنِ خطِ مستقیمِ زمان و 

، منطقِ معمولِ دنیای واقعی را به چالش بکشد و ساختاری نو برای روایتِ «رئالیسم جادویی»استفاده از تکنیکهای 

فقط بستری برای وقوع حوادث نیست، بلکه خود به یکی از شخصیتهای دیگر « زمان»خود بیافریند. در واقع، اینجا 

 تأثیردذار داستان بدل شده است.

 

 هدف پژوهش

اس بر اس« كمی دیرتر»در رمان « زمان»شکنیِ عنصر مند بوطیقای روایت و شالودههدف این پژوهش، تحلیل نظام

پریشی و تقابلهای شخصیتی برای شگردهای زمانالگوی رئالیسم جادویی بومی است. پژوهش به دنبال بررسی 

به یک فرمِ رواییِ عینی است و قصد دارد چارچوبی « انتظار»فهم دقیق نقش این عوامل در استحالج مفهوم انتزاعیِ 

الارض( در مطالعاتِ ادبیات داستانیِ شیعی ارائه )در قالب كرامت و طی« امر شگفت»تحلیلی جهت تبیین كاركردِ 

 دهد.

 شهای پژوهشپرس
در رمان كمی دیرتر، چه كاركردی در « ناپذیرعنصر تقلیل»و « پریشیزمان». استراتژیهای روایی مبتنی بر 4

 و بازتعریف آن دارند؟« انتظار»شکنی مفهوم خطی شالوده

س میان كبینی شیعی، چگونه پارادوهای رئالیسم جادویی و پیوند آن با جهان. نویسنده از طریق بومیسازی مؤلفه6

 شخصیتها را به یک فرم روایی منسجم تبدیل میکند؟« رخوت عملی»و « ادعای زبانی انتظار»

 

 پیشینة پژوهش
ای به قلم در نیامده است، لیکن با زمینهً در خصوی موضوع یاد شده ی با همهُ متغیرهای ذكر شده ی نوشته

 جستارهای زیر اشاره نمود:میتوان به « رئالیسم جادویی»داستانهای سید مهدی شجاعی و 
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نویسی بومی، با تحلیل ( در كتاب به سوی داستان4374در بررسی آثار سیّدمهدی شجاعی، عبدالعلی دستغیب )

های اجتماعی و برخی دیگر از آثار شجاعی، بر توانایی نویسنده در پیوند ساختار روایی با درونمایه« ضیافت»داستان 

تحلیل دفتمان انتقادی داستان كوتاه »( در مقالج 4341آور )رهنگی و بانگو دینی تأكید میکند. همچنین ف

، با بهرهگیری از چارچوب نظری نورمن فركلاف، متن را در سه سطح توصیف، «نوشتج سیّدمهدی شجاعی« ناخلف»

ی جای لطور كلی، پژوهشهای مربوط به شجاعی را میتوان ذیل سه رویکرد اصاند. بهتفسیر و تبیین بررسی كرده

ایدئولوژیک و مطالعات نظری و بینامتنی. با وجود این، توجه –تعلیمی، تحلیلهای اجتماعی–داد: خوانشهای دینی

ویژه در بستر روایت جنگ و فقدان، كمتر دیده های كوتاه او، بهمستقلی به سازوكارهای رئالیسم جادویی در داستان

 میشود.

« قاصدک! هان، چه خبر آوری؟»( در مقالج 4371حمدمهدی رضایی )در حوزۀ مطالعات مربوط به علی مؤذنی، م

است.  پرداخته« قاصدک»ای عناصر داستان های ساختاری روایت و كاركرد نشانهبا نگاهی تحلیلی به بررسی لایه

« قاصدک»نویسی ایران و در بخش ادبیات جنگ، داستان ( نیز در كتاب صد سال داستان4377حسن میرعابدینی )

ای از بازنمایی مضامین دینی در قالب رئالیسم جادویی میداند و بر نقش عنصر قاصدک در ایجاد پیوند نمونهرا 

روایی میان كودک، مادر و پدرِ غایب تأكید میکند. مرور كلی پژوهشها نشان میدهد كه مطالعات مرتبط با آثار 

عرفانی و دینی، و رویکردهای بینامتنی متمركز مؤذنی عمدتاً در سه محور خوانشهای مضمونی و ساختاری، نقدهای 

اند، اما بررسی اند. در مجموع، ادرچه پژوهشهای یادشده هر یک از منظرهایی به آثار شجاعی و مؤذنی پرداختهبوده

ویژه با تمركز بر سازوكارهای های رئالیسم جادویی در داستانهای كوتاه این دو نویسنده، بهتطبیقی مؤلفه

امر شگفت و كاركرد معناشناختی آن در روایت جنگ، تاكنون مورد توجه قرار نگرفته است. پژوهش طبیعیسازی 

 حاضر میکوشد با پر كردن این خلأ، بعُدی تازه به نقد داستان كوتاه معاصر فارسی بیفزاید.

 

 مبانی نظری پژوهش

اثر سیدمهدی شجاعی، از چارچوبی  «كمی دیرتر»پژوهش حاضر با هدف تحلیل ساز و كارهای روایی و معنایی رمان 

نظری بهره میگیرد كه بر همنشینی سه رویکرد شکل درفته است: بوطیقای زمان در روایت مدرن، نظریه رئالیسم 

ای. این تلفیق نظری امکان آن را فراهم میکند تا پیوند میان فرم روایت و بازنمایی جادویی و ساختاردرایی اسطوره

ی شود. تر معنایی بررسهای عمیقتنها در سطح تکنیک، بلکه در لایهدر متن داستانی، نه« انتظار»مفهوم بنیادین 

 بر این اساس، مبانی نظری پژوهش در سه محور زیر سامان یافته است.
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 شکنی زمان )گذار از تقویم به مکاشفه(. بوطیقای روایت و شالوده0

در  ای معناپردازتقویمی نیست، بلکه به مثابه سازه شناسی معاصر، زمان دیگر عنصری خنثی و صرفاًدر روایت

های مدرن و پسامدرن، با فاصله درفتن از زمان خطی و منطقی، شکلدهی روایت عمل میکند. بسیاری از روایت

ای سیال و چندلایه از زمان را پیش روی مخاطب قرار میدهند. در این زمینه، تمایز میان دو ساحت زمانی تجربه

كه به زمان كیفی،  «كایروس»كه نمایانگر زمان خطی، كمیّ و روزمره است، و « كرونوس»ای دارد: هاهمیت ویژ

شکل « انتظار»هایی كه حول مفهومی چون روایت .آمیز اشاره داردهای مکاشفههای سرنوشتساز و تجربهلحظه

علیق ای است كه همواره زمان را به تجربهمیگیرند، به نادزیر در تقابل با منطق كرونوس قرار میگیرند؛ زیرا انتظار ت

اش خارج میسازد. در چنین متونی، نویسنده با بهرهگیری از شگردهایی مانند درمیآورد و آن را از جریان عادی

ای نگریها توالی خطی رویدادها را در هم میشکند و مخاطب را در تجربهنگریها و آیندهشامل دذشته« پریشیزمان»

زدن نظم زمانی نه یک بازی فرمی، بلکه راهبردی روایی برای ن سهیم میکند. از این منظر، برهممتفاوت از زما

 .بازنمایی وضعیت وجودی انتظار و حركت روایت به سوی ساحت كایروس است

 . رئالیسم جادویی و بومیسازی امر شگفت 2
ای كه در آن عناصر شگفت و یآید؛ شیوهرئالیسم جادویی از مهمترین شیوههای روایی در ادبیات معاصر به شمار م

فراواقعی در متن زنددی روزمره حضور مییابند، بی آنکه روایت دچار دسست منطقی شود. در چنین آثاری، 

تدریج مرز میان واقعیت و خیال در العاده با لحنی كاملاً طبیعی و باورپذیر روایت میشوند و بهرویدادهای خارق

( در این نوع روایت، الگوهای واقعگرایی با عناصر خیال، رؤیا و امور 4445د. )ریوس،جهان داستان كمرنگ میگرد

های رئالیسم كلاسیک فراتر میرود. یکی از سحرآمیز درهم میآمیزند و تركیبی تازه پدید میآورند كه از چارچوب

وایت است؛ امری كه به جایی توالی رویدادها در رآمیزی، دسست در نظم خطی زمان و جابهپیامدهای این درهم

( برای درک 699نویسی: نامه هنر داستانشکلگیری ساختاری سیال و چندلایه در متن میانجامد. )میرصادقی، واژه

 درایی كلاسیک نیز ضروری است. رئالیسم در اصلتر جایگاه این شیوه روایی، توجه به تمایز آن با سنت واقعدقیق

و بر بازنمایی عینی و بیواسطه واقعیت تأكید داشت. با این حال، در روند تحول مکتبی در تقابل با رمانتیسم بود 

نشینی واقعیت و امر شگفت را فراهم ساخت. در های مدرن، شکلهایی از واقعگرایی پدید آمد كه امکان همروایت

انگیز ناصر فراواقعی و خیالای از روایت دانست كه در آن واقعیت عینی با عاین میان، رئالیسم جادویی را میتوان دونه

دیده، در رئالیسم واقعیت به همان شکل طبیعی خود بازنمایی میشود، در حالی كه درهم میآمیزد. به تعبیر جهان

دیده، در مکاتبی چون سمبولیسم و سوررئالیسم، واقعیت جای خود را به حقیقتی نامرئی و فراواقعی میدهد )جهان

های فرهنگی و اعتقادی جامعه نی ایران، این شیوه روایی غالباً در پیوند با زمینه(. در ادبیات داستا675: 4154

معنا مییابد. از این منظر، رئالیسم جادویی میتواند به ابزاری برای بازنمایی شکاف میان سنت و تجدد و بیان 

ن بستری، امر شگفت (. در چنی357: 4399های زیسته در جوامع در حال دذار تبدیل شود )میرعابدینی، تجربه

جای دسست از واقعیت، بخشی از منطق ای یا عرفانی در روایت حضور مییابد و بهدر قالب عناصر دینی، اسطوره

  .درونی جهان داستان را شکل میدهد
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 ای و منطق تقابلهاساختارگرایی اسطوره
ای بهره میگیرد. در این های عمیقتر معنایی روایت، این پژوهش از رویکرد ساختاردرایی اسطورهبرای واكاوی لایه

ای از تقابلهای دوتایی شکل میگیرند؛ تقابلهایی كه ذهن انسان برای فهم و دیدداه، اسطورهها بر پایه مجموعه

دیدداه، اسطوره با ایجاد ساختاری نمادین، امکان تبیین  آورد. از اینساماندهی تضادهای بنیادین زنددی پدید می

طوره ارزش اس»یا تعدیل تضادهایی را فراهم میکند كه در واقعیت اجتماعی به ساددی قابل حل نیستند و در واقع 

 «در این است كه ساختاری منطقی برای حل تضادهایی فراهم میکند كه در عالم واقع لاینحل به نظر میرسند

ای عنوان ساختاری اسطورهنیز میتواند به« انتظار»(. در پرتو چنین رویکردی، مفهوم 464:  4399تروس، )لوی اس

در نظر درفته شود كه بر تقابلهایی همچون حضور/غیاب، ماده/معنا و سنت/تجدد استوار است. روایت داستانی با 

انجیگری میان این تقابلهاست؛ تلاشی كه بهرهگیری از شگردهای زمانی و عناصر شگفت، در واقع تلاشی برای می

 به بازنمایی وضعیت وجودی انسان معاصر در مواجهه با امر معنوی میانجامد. 

 

 بحث و بررسی

 خلاصه داستان
رهگیری است كه با به« انتظار»برانگیز درباره مفهوم رمان كمی دیرتر اثر سیدمهدی شجاعی روایتی داستانی و تأمل

ای متفاوت از زمان و معنای انتظار را در قالب داستان خای و عناصر رئالیسم جادویی، تجربههای روایی از شیوه

ن شعبان آغاز میشود. اسد به عنوادر یک مجلس نیمه« اسد»بازنمایی میکند. روایت با حضور نادهانی جوانی به نام 

خود جلب میکند و همین جمله  نادهان توجه حاضران را به« آقا نیا»شخصیت محوری داستان، با دفتن جمله 

موجب ناراحتی و واكنش منفی برخی بزردان و سخنرانان مجلس میشود. این رخداد آغازدر مسیری است كه در 

در ادامه داستان، حضور اسد سبب میشود  .رو میشودانگیز روبههایی متفاوت و داه شگفتتدریج با تجربهآن راوی به

ار هایی مانند دیدو حال، و واقعیت و مکاشفه كمرنگ شود. روایت از طریق تجربه مرز میان خواب و بیداری، دذشته

با شخصیت تاریخی علامه حلی و مشاهده كرامتی مرتبط با امام مهدی )عج(، یا مواجهه با شخصیتهایی همچون 

انند با تکنیکهایی م هایی از تاریخ و زیست دینی را وارد داستان میکند. این رخدادهاساز، لایهكربلایی محمد قفل

اتساع زمان، تعلیق میان خواب و بیداری و دسست از زمان خطی روایت میشوند و فضایی ایجاد میکنند كه در آن 

در سطح تحلیلی، رمان به نوعی  .ای وجودی نزدیک میشودتجربه انتظار از سطح شعار فراتر رفته و به تجربه

اوان برای سخن دفتن از ظهور، در كنار آماددی اندک برای پذیرش پارادوكس در جامعه اشاره میکند: اشتیاق فر

الزامات واقعی آن. در این میان، اسد نقش حلقه اتصال میان جهان روزمره و ساحت معنوی را بر عهده دارد و حضور 

 ی واو باعث میشود راوی و مخاطب با نگاهی تازه به مفهوم انتظار بنگرند. هر چند در برخی بخشها لحن خطاب

كاهد، اما در مجموع كمی دیرتر تلاشی قابل توجه برای پیوند شتاب در روایت از ظرفیتهای دراماتیک داستان می

 دادن روایت داستانی با تأملی فکری و معنوی درباره حقیقت انتظار به شمار میآید.

 درآمدی بر تحلیل داستان
ساختارِ فرمال و محتواییِ رمان كمی دیرتر اختصای  در پژوهشِ پیشِ رو، تمركز بر بوطیقای روایت، به تحلیلِ

در ظرفِ محدودِ زمانِ تقویمی و « انتظار»دارد. چالشِ بنیادینِ نویسنده در این اثر، دنجاندنِ مفهومِ فراتاریخیِ 

 های رئالیسم جادویی روی آوردهروزمره است؛ چالشی كه برای دذر از آن، در بخشهای از رمان به بومیسازی مؤلفه

است. بر این اساس، در ادامج پژوهش نشان داده میشود كه سیدمهدی شجاعی چگونه با بهرهگیری از شگردهای 
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مکانیِ شناور، منطقِ خطیِ رویدادها را -و خلقِ یک بسترِ زمانی« زمان ریشی»، «اتساع زمان»هنجاردریزی چون 

نظریج طبیعیسازیِ امرِ شگفت، روشن خواهد شد درهم میشکند. در این راستا، با واكاویِ شواهدِ متنی و تکیه بر 

الارض و تداخل دنیاها( با زیستِ مادی، صرفاً ترفندی تزئینی نیست؛ بلکه كه پیوندِ عناصرِ فراواقعی )همچون طی

، درکِ حقیقتِ انتظار را برای مخاطب باورپذیر سازد. در ادامه، «محتوا»به « فرم»ابزاری روایی است تا با تبدیلِ 

 های مجزا، تحلیل و بررسی میشوند.ها در زیربخشمؤلفهاین 

 

 آمدنِ زمان تنیدگیِ زمان و مکان؛ كشِشکنی و درهمشالوده

زدنِ مختصاتِ قطعی و خطیِ زمان و مکان و جایگزینیِ آن با یکی از محورهای بنیادینِ رئالیسم جادویی، برهم

آمدنِ كشِ»دیرتر، سید مهدی شجاعی با بهرهگیری از شگردِ زمانِ روانشناختی و متافیزیکی است. در رمان كمی 

آورد. بارزترین نمودِ این شگرد در صحنج منطق فیزیکی و روزمرۀ جهانِ روایت را به حالت تعلیق درمی« زمان

محبوس شدنِ مسئول بلند پایه و اسد در آسانسور رخ میدهد؛ جایی كه مسئول در یک ایستاییِ زمانیِ محض 

 شود:درفتار می

شد دفت انگار زمان رسید. میرفت به طبقه همکف نمیچقدر دذشتِ زمان كنُد شده بود و آسانسور هر چه می»

ای را كه سی ثانیه طول میکشید، شاید قریب چهل دقیقه چهار طبقه …ایستاده بود ولی آسانسور حركت میکرد 

: 4346 )شجاعی،« همکف رسیدیم یا نرسیدیم. به طبقه …طول كشید تا طی كردیم و تازه یادم نیست كه بالاخره

99) 

در این صحنه، حركتِ فیزیکی )پایین رفتن آسانسور( در تقابلِ كامل با توقفِ زمان قرار میگیرد و فضایی تعلیقی، 

 اند. فراموشیِ شخصیتمیسازد كه در آن قوانین طبیعت كاركرد خود را از دست داده« موقعیتِ برزخی»همچون یک 

نشان دهندۀ فروپاشیِ مرزهای حافظج مادی در «( رسیدیم یا نرسیدیم؟ …یادم نیست)»ر انتهای صحنه داستان د

مواجهه با امرِ شگفت است. این كیفیتِ آزاردهنده و كِشدارِ زمان در بخشهای دیگری از داستان نیز تکرار میشود: 

مدت زمانی كه جوان در ده قدمی من  ای بود آنكس نمیتواند بفهمد كه چه دقایق كشدار و آزاردهندههیچ »

 دسیختگیِ(. در بخش دیگری امیر شخصیت جوان داستان صراحتاً به این از هم456)همان: « پشت میز نشسته بود

: )همان« زمان از دستم در رفته بود، نمیتونستم بفهمم چقدرش رو از دست دادم»وید: زمانی اعتراف میکند و می

47) 

ساختارها در این رمان تنها به زمان محدود نمیشود، بلکه ابعادِ فضا و مکان را نیز در بر  با این حال، ددردونیِ

میگیرد. در جهانِ واقعی و منطقی، شنیدنِ نجوای فردی از فاصلج ده قدمی و نشنیدنِ صدای كسی كه رودررو 

 ایستاده، امری محال است؛ در اینجا دریافتِ شنیداریِ راوی كاملاً ددردون میشود:

عجیب اینجاست كه من حرفهای استاد را كه نفس به نفس مقابل من ایستاده بود نمیشنیدم، اما توضیحات »

 (453)همان: « به روشنی و وضوح میشنیدم …آهسته و نجوادونج جوان را كه بیش از ده قدم با من فاصله داشتند

کیِ اهمیت و ثقلِ متافیزی»میکنند، بلکه نیستند كه بعُدِ مسافت را طی « امواجِ صوت»در این تصویرسازی، این 

ها را بی معنا میکند. این موضوع در دیالوگ شخصیتِ اسد  است كه قوانین فیزیک را در هم میشکند و فاصله« پیام

)همان:  «تو تا كی میخواهی در عقال دذشته بمونی و مرزهای اعتباری را معتبر بدونی؟»به نوعی تئوریزه میشود: 

كه راوی های مکانی نیز تابعِ منطقی غیرمادی میشوند؛ چناننظر، در جهانِ داستان، حتی فاصله( از این م433

 ( 414)همان: « به دلیل كنُدی من است یا حکمِ اقتضای تقدیر …نمیفهمم كه عقب افتادنم از اسد »میگوید: 
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 های تقویمیمکان: از كِش آمدنِ زمان تا تداخلِ لایه-شکنیِ زمانشالوده

زدنِ مختصاتِ قطعی و خطیِ زمان شناختی در بوطیقای رئالیسم جادویی، برهمهای بنیادین و هستیاز دیگر پایه

و مکان و جایگزینیِ آن با زمانِ روانشناختی، سیال و متافیزیکی است. این داستان با بهرهگیری از شگردهایی نظیر 

، منطق فیزیکی و روزمرۀ جهانِ روایت را به حالت «راكیدسستهای اد»و « ایفضاهای آستانه»، «كِش آمدنِ زمان»

تعلیق درمیآورد و نشان میدهد كه زمان و مکان در ساحتِ امر شگفت، نه ظروفی منفعل، بلکه عواملی پویا و 

 تغییرپذیرند. 

ر دزند. می« بازدشتِ عینیِ زمان»و « خلأهای زمانی»نویسنده برای تکمیل بخشهای فراواقعی، دست به خلقِ 

ترین تکنیکهای رئالیسم جادویی در رمان مواجه میشود. ابتدا فضایی بخشی از داستان، مخاطب با یکی از درخشان

« ایهفضای آستان»توصیف میشود كه در آن تاریکی مطلق و سکوتِ محضِ شهر حاكم است؛ این لحظه، در واقع یک 

« …زمان در خلأ میان یک رفت و آمد است»ه است: یا خلأ زمانیِ بینابینی است كه در آن نظم معمول متوقف شد

چنین موقعیتی، بستر را برای وقوعِ امر محال آماده میکند. با عبور راوی از این خلأ و ورود به حیاط خانه، زمانِ 

 بازمیگردد:« عصر روز قبل»تقویمی نادهان میشکند و به 

همه چیز به همان شکلی  …هم پرچم در اهتزاز استها روشن است و ها و ریسهبرخلاف توقّع و تصوّرم هم چراغ»

شوم، زمان هم به عصر روز قبل است كه عصر روز قبل بوده است. و از آن عجیبتر اینکه وقتی وارد حیاط می

برمیگردد و هوا كاملاً روشن و آفتابی میشود. این تغییر به قدری ملموس و محسوس و انکارناپذیر است كه بلافاصله 

 (44)همان: « …ورم را اشغال میکندتمام سطح با

این بازدشتِ زمان، نه از طریق توجیهات علمی یا رؤیا دونه، بلکه به صورتی كاملاً عینی، حسی و فیزیکی رخ 

میدهد. نکتج حائز اهمیت از منظر بوطیقای رئالیسم جادویی، واكنشِ راوی به این رخداد است. او دچار وحشتِ 

«. تمام سطح باور او را اشغال میکند»یرِ محال چنان قطعی رخ میدهد كه بلافاصله فلسفی نمیشود، بلکه این تغی

 و چرای شگفتی در دلِ واقعیتِ ملموس، شالودۀ اصلیِ این سبک ادبی است.چون همین پذیرشِ بی

ه ر كشیدهای زمانی و فروپاشیِ مرزهای دذشته و حال، در تجربج ذهنیِ راوی به تصویتنیددیِ لایهاوجِ این درهم

 میشود؛ جایی كه دسستِ زمان از حالت فیزیکی فراتر رفته و به دسستِ شناختی تبدیل میشود:

تلاش میکنم كه با تمركز بیشتر، زمان واقعی را به خاطر بیاورم. آنچه مسلمّ است این وقتِ روز، یعنی حوالی »

 (75ن: )هما« غروب، متعلق به امروز نیست. متعلق به زمان بردزاری مجلس است.

شده است. راوی در « زمانیتداخل و هم»در این صحنه، زمان نه تنها متوقف شده یا به عقب بازدشته، بلکه دچار 

ناكام میماند، زیرا در جهانِ جادوییِ متن، واقعیتِ لحظج حاضر )امروز( توسط تجربج زیسته « زمان واقعی»تشخیصِ 

ای است. زمان در اینجا از یک خطِ مستقیمِ تقویمی، به پدیدهو حافظج روانی )زمان بردزاری مجلس( تسخیر شده 

چندلایه تبدیل میشود كه در آن، یک بُرهه از روز )غروب( از بستر اصلیِ خود كنده شده و به زمانِ دیگری در 

 دذشته پیوند میخورد.

وایی خلق ای رزمان، تجربهآمدن، بازدشتِ فیزیکی و تداخلِ ادراكیِ شجاعی با بهرهگیری از تکنیکهای تعلیق، كِش

، كمی دیرترمیکند كه در آن مرزهای دودانج دذشته و حال، واقعیت و جادو كاملاً محو میشوند. زمان و مکان در 

ردنِ دار كاند تا فضایی را بسازند كه در آن شگفتی، بدون خدشهبه ابزارهایی فعال در دست نویسنده بدل شده

 ار و پودِ زنددی روزمره تنیده شود.منطقِ درونیِ داستان، در بطنِ ت

شکستن مرزهای فیزیکیِ زمان و مکان و جایگزینی آن ، درهم«كمی دیرتر»از جلوههای رئالیسم جادویی در رمان 
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ایرانی است. شخصیت اسد با عبور دادن راوی از آستانج درِ خانه، او را بدون -آمیزِ عرفانِ اسلامیبا منطقِ مکاشفه

پرتاب میکند. این رویداد را « فضایی متعلق به چند صد سال قبل»ادی یا ماشین زمان، به هیچ دونه واسطج م

نمود مشاهده كرد. راوی در توصیف این دسستِ « الزمانطی»و « الارضطی»میتوان نوعی مکاشفه و در قالب 

 فضایی و زمانی میگوید:

ایست حلهم …رو فضای بیرونیِ خانج من نیستپیش اراده به دنبالش راه میافتم و در را پشت سرم میبندم. ولیبی»

 (635)همان: « قدیمی متعلق به چند صد سال پیش.

این دذارِ نادهانی، مرزهای واقعیتِ تجربی را مخدوش كرده و جهانی پدیدارشناختی را خلق میکند كه در آن، عبور 

راهنمای این مکاشفه، تعریفِ خطی و نیوتنی عنوان ها زمان تقویمی است. اسد بهاز یک در، به مثابج عبور از قرن

بینی رئالیسم جادوییِ این رمان، زمان نه یک خط ممتدِ غیرقابل بازدشت، از زمان را به چالش میکشد. در جهان

 شکنی به راوی میگوید:وار است. اسد در تبیین این شالودهبلکه یک باشنددیِ سیال و دایره

قدم اول فکر كن كه زمان از یک خط ممتد تبدیل بشه به  …نی جدی نیستزمان آن قدرها هم كه تو فکر میک»

 (634)همان: « یک دایره. خب حالا توی این دایره، دذشته كجاست؟ آینده كجاست؟

ای كه شگفتی در بستری كاملاً از شروطِ رئالیسم جادویی، ایجاد تردید در ذهن خواننده و راوی است؛ به دونه

ر این صحنه، راوی با واكنشهای طبیعی، منطقِ رویدادِ جادویی را میآزماید و دچار حیرت و واقعگرایانه رخ دهد. د

اسد، جان هر كه را دوست داری ادر من خوابم بیدارم كن. ببینم چه میگذره دور »كننده میشود: تردیدهای نگران

كرده به منطقِ رئالیستی با عادت دهندۀ تقابلِ ذهنِ( درخواستِ راوی برای بیدار شدن، نشان635)همان: « و برم.

نشستن بر سکوی سنگی »داده است. با این حال، نویسنده با ارائج جزئیات مادی و حسی ی مانند امرِ شگفتِ رخ

( ی این تجربج متافیزیکی را در 633)همان: « های غریبهكوچه پس كوچه»و « بازارچج قدیمی»، «مقابل یک خانه

ستی تثبیت میکند. تحلیل این سکانس نشان میدهد كه شگردِ نویسنده در رمان بستری كاملاً ملموس و رئالی

، صرفاً استفادۀ فانتزی از سفر در زمان نیست؛ بلکه او با بهرهگیری از مفاهیمِ عرفانی و دینی )حضور «كمی دیرتر»

ان لیقِ قوانینِ فیزیک )مکكرده است. در این ساختار، تع بومیسازیالزمان(، رئالیسم جادویی را در محضرِ ولی و طی

های و زمان( نه یک جادوی بی دلیل، بلکه نتیجج تغییرِ زاویج دیدِ انسان از سطحِ مادیِ حیات به ساحتِ مکاشفه

باطنی است. به بیان دیگر، فرمِ روایت )زمان ریشی و مکانمندیِ سیال( در خدمتِ محتوای ایدئولوژیک و بومیِ اثر 

 قرار درفته است.

 

 بازنمایی، پذیرشِ شگفتی و الزامِ متافیزیکیبحرانِ 
 و پذیرشِ بی چون و« عنصری غیرقابلِ توجیه با قوانین عقلی»های مرتبط با رئالیسم جادویی، وجودِ در نظریه

چرای آن از سوی شخصیتها، از شروط اساسیِ این سبک به شمار میرود. در  داستان كمی دیرتر، راوی در برابرِ 

یک »دد: رو میگرانگیز دچارِ بهتِ منطقی نمیشود، بلکه با نوعی تسلیمِ درونی با آنها روبهشگفت رخدادهای محال و

ای نسبت مسئله عجیب كه هنوز هم برای من قابل هضم نیست این است كه چرا در آن لحظه هیچ شک و شبهه

 (99)همان: « به حرفهای جوان پیدا نکردم

است كه اراده و اختیارِ معمول را از شخصیت « م و جبرِ برآمده از امر شگفتالزا»این پذیرشِ آنی، همراه با نوعی 

آید، نیرویی مهارناپذیر شخصیت داستان را احاطه میکند: سلب میکند. برای نمونه، زمانی كه زنگِ در به صدا درمی

( راوی 44ن: )هما« یه چیزی مثل جاذبه و كشش كه انگار دست خود آدم نیست، وادارم میکرد كه جواب بدم»
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اصلاً اون لحظه به ذهنم نرسید كه از كجا »حتی از پشت آیفون، بدون دیدنِ فرد، متوجهِ ارتباطی فراحسی میشود: 

 (45)همان: « توانستم ببینمش ولی اون كه نمیتونستفهمیده این طرف آیفون منم! من می

 مواجه میگردد. « بحرانِ زبان و بیان»با با این وجود، هرداه روایت به توصیفِ عوالم ماورایی نزدیک میشود، 

زبان از وصف و تعریفش عاجزه و تازه ادر  …ادرچه عوالمی كه من سیر كردم به هیچ وجه قابل توصیف نیست»

 ( 493)همان :« بتونه تعریف كنه، كسی توان باور كردنش رو نداره

ناپذیرِ دهندۀ خصلتِ رازآلود و بیاننشاندر تحلیلِ متون روایی، این دزاره كاركردی دودانه دارد: از یک سو 

های معنوی است، و از سوی دیگر به عنوان ترفندی روایی عمل میکند تا مخاطب وادار شود خلأهای داستانیِ تجربه

امر شگفت را با تخیلِ خود پُر كند. این بحرانِ زبان، در شیوۀ دریافتِ بی واسطج حقایق نیز خود را نشان میدهد: 

( این ادراکِ مستقیم، در 411)همان: « …محتاج راوی و خبر نیست. همه چی جلوی چشمش بیواسطه آیینه كه»

نیز ماهیتِ زمانبندی شدۀ خود را از دست میدهد و به « آینده»نقطج مقابلِ زمانِ تقویمی قرار میگیرد؛ جایی كه 

 های به زودی وخیلی دور، تو مایهجواب رو موكول به آینده كردیم، اونم نه آینده »كیفیتی سیال بدل میشود: 

تلاش میکنم كه با تمركز بیشتر، زمان »( و یا  در بخش دیگری این طور نویسنده مینویسد: 437)همان: « عنقریب

 (75)همان: « واقعی را به خاطر بیاورم. آنچه مسلم است این وقت روز یعنی حوالی غروب ، متعلق به امروز نیست.

 

 تبدیلِ مفاهیمِ ذهنی به واقعیتِ ملموسكالبدبخشی به زبان؛ 

یکی از درخشانترین و در عین حال تأمل برانگیزترین شگردهای زبانی در رمان، رویکردِ نویسنده به زبانِ محاوره، 

آمیزی است. نویسنده با بهرهگیری از زبانی پر احساس و ملتهب، تصویرسازیهایی ها و استفاده از آرایج حسكنایه

 آمیزكه ادر چه ریشه در ادبیاتِ روزمره و شفاهی دارند، اما در بافتِ داستان كاركردی جادویی و اغراقارائه میدهد 

 پیدا میکنند.

 …به شرطی كه از صدای زنگ در تبخال نزنه»راوی برای توصیفِ صدای زنگِ در و فشار روانیِ ناشی از آن میگوید: 

 هایدُدازه»ترِ این تعابیر و استعارههایی نظیر (  بررسیِ دقیق45)همان: « خواد روی اعصابم اِسکیت برهتا شب می

اند و به نام ایشون سکه نام ایشون رو تنور نان خودشون كرده»( و 474)همان: « آتشفشان از قلّه دل سرریز میکرد

دیدن مردم به جای »( یا 654)همان: « رُسّ عمل رو كشیدی»(، یا اصطلاحاتی چون 495)همان: « جعل میکنند

های ( نشان میدهد كه نویسنده صرفاً در حال استفاده از آرایه77)همان: « ماه، به انگشت اشارۀ تو دخیل ببندند.

است. نویسنده با این كار، ذهنِ مخاطب را برای « مادیسازیِ مفاهیمِ ذهنی و انتزاعی»ادبی نیست؛ بلکه در حالِ 

و  صاحبِ حجم« نَنگِ نه دفُتن»وقتی مفاهیمی ذهنی مانند: با پذیرشِ فیزیکیِ اتفاقاتِ جادویی آماده میکند. 

( و یا سرمایه و پول، هویتی زنده و 467)همان: « نمیگذارم ننگ نه دفتن رو رو پوشینیم بخوره»جسم میشوند 

دی در (، در واقع مرزِ میانِ مجاز و حقیقتِ ما411)همان: « این پول راكد بمِونه و زاد و ولَد نکنه»زیستی مییابد 

سازی دهنده و زمینهحالِ فروپاشی است. این تبدیلِ زبانِ استعاری به تجربج ملموسِ حسی، همان عاملِ شتاب

ه در ك« حس آمیزیهای بویایی»ای است برای است كه حواسِ مخاطب را دردیر میکند. این تکنیک، پیش زمینه

ش بوی ناخو …بوی ناآشنایی به مشام میرسد» اند و عواطف را به رایحه تبدیل میکنند:سراسرِ متن پخش شده

« …با لحنی كه از آن بوی انصراف به مشام میرسد، میگوید»( و یا 445)همان: « سلام پیشین را شُسته است

 (467)همان:
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را در « رایحج جادوییِ حضور منجی»بخشی به مفاهیم و زبان، در فصولِ پایانی به اوج میرسد و ظهورِ این جان

 پذیر و باورپذیر میسازد.رواییِ اثر، كاملاً توجیه بسترِ منطقِ

 

 تجلیِ بصری و شنیداریِ امر قدسی؛ آمیختگیِ رؤیا و بیداری
عالیترین سطح از پرداختِ رئالیسم جادویی در یک اثر داستانی، زمانی محقق میشود كه شیوۀ جادویی در قالبِ 

پدیدار شود. شجاعی در دو بعُدِ بصری و شنیداری این  یک رخدادِ فیزیکی، ملموس و اثردذار، بر جهانِ روزمره

آمیختگی را به زیبایی به تصویر میکشد. در بعُدِ بصری، متن به سمتِ یک فضاسازیِ شگرف و كیهانی حركت 

 میکند:

هایی سبزرنگ را كنار هم چیده باشند این به آسمان اشاره كرد، دیدم كه در فضا با خطی نورانی انگار كه ستاره»

 دو خط نورانی ترسیم شده تا نزدیکی …و از ابتدا و انتهای آن دو منحنی« انِّا هَدیناه السبّیل»یه نقش بسته است: آ

 (641)همان: « …زمین

ها به شکلِ حروفِ این صحنه، تجلیِ صریح و مادیِ مفاهیمِ ماورایی در هندسج فیزیکیِ جهان است. اینکه ستاره

معنا بر طبیعت و فیزیک دارد. اما در بعُدِ شنیداری، رمان به یکی از الگوهای یک متن درآیند، نشان از غلبج 

 شدۀ رئالیسم جادویی دست مییابد؛ یعنی تداومِ اثرِ جسمانیِ یک رؤیا در جهانِ بیداری:كلاسیک و شناخته

تی متوجه شدم كه صدا میان زمین و آسمان پیچیده است. وق …حس كردم به دوش همه اهل تهران میرسد»

 (.446)همان: « وحشت زده از خواب پریدم هنوز دوشم تیر میکشید

کی ، نهفته است. احساسِ دردِ فیزی«هنوز دوشم تیر میکشید»در این صحنه، مهمترین نکته در جملج پایانی، یعنی 

اب خو در دوش، نشان میدهد، صدای پیچیده میانِ زمین و آسمان، صرفاً یک تصویرِ ذهنی و روانشناختی در عالمِ

ای سهمگین با عواقبِ مادی و جسمانی بوده است. این دردِ بر جای مانده بر جسمِ راوی، سیالیتِ نبوده، بلکه واقعه

 مطلقِ مرزِ میان رؤیا و بیداری را تثبیت كرده و كیفیتِ جادوییِ اثر را به كمالِ خود میرساند.

 

 «رایحة جادویی»كاركرد رواییِ 

های حسی برای ورودِ ، بهرهگیری نویسنده از نشانه«كمی دیرتر»ساختار روایی رمان تأمل در از جلوههای قابل

عنصر شگفت و ماورایی به بستر واقعیت روزمره است. در الگوی رئالیسم جادویی، امر فراواقعی )شگفت( هردز 

بلکه در دل یک آمیز ظاهر نمیشود؛ ساختار منطقی جهان داستان را برهم نمیزند و به شکلی نمایشی و اغراق

هایی ظریف با زنددی عادی درهم میآمیزد. در این رمان، شجاعی از یک موقعیت كاملاً واقعگرایانه و از طریق نشانه

به عنوان یک عنصر روایی تکرارشونده استفاده میکند كه در دو موقعییت از داستان، « رایحج غیرمادی و جادویی»

 شود و مرزها را در هم میشکند.همزمان با حضور پنهان منجی، پدیدار می

های دور، وارد خانج علامه نخستین نمودِ بارز این شگرد روایی جایی است كه راوی و اسد در یک سفر به دذشته

یر مشغول ناپذدرایانه و ملموس است. علامه در فضایی خستگیحلی میشوند. فضای داستان در این بخش كاملاً واقع

دفاع از معارف تشیع است. دقیقاً در همین بستر عادی و تاریخی، حضورِ ماوراییِ استنساخ و نگارش كتابی در 

اند ی نه از طریق توصیفات مستقیم منجی )عج( ی كه برای یاری رساندن به كار ناتمام علامه در صحنه حاضر شده

 وید:انی میگبصری، بلکه با یک نشانج لطیف حسی در متن آشکار میگردد. راوی در توصیف این تجربج ناده
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من علیرغم این كه همه هوش و حواسم به حرفهای اسد است، اما در مقابل رایحه روحبخش و بینظیری كه به »

ماهیتش  انگار …به اسد میگویم: تو هم این بوی خوش را احساس میکنی؟  …توانم بیتفاوت بمانممشامم میرسد نمی

 (637)همان: « های عالم متفاوت استبا همه رایحه

یابند. وی و اسد این حضورِ فراطبیعی را با چشم سر نمیبینند، بلکه آن را از طریق ادراک این رایحج متفاوت درمیرا

و  پیوند دهد« تجربج حسی و فیزیکی»را به یک « رخداد جادویی»به این ترتیب، نویسنده موفق میشود یک 

ستان بگنجاند. این الگوی روایی، به طور آداهانه شگفتی را بدون آسیب زدن به منطقِ رئالیستیِ صحنه، در جهان دا

نیز تکرار میشود تا ساختار متن انسجام خود را حفظ كند. روایت دوباره « سازكربلایی محمد قفل»در برخورد با 

در یک فضای كاملاً معمولی و روزمره جریان دارد، اما نادهان همان نشانج حسی پیشین، مرز میان واقعیت و عنصرِ 

 ی را كمرنگ میکند: جادوی

( 614)همان: « …ام را مینوازدای خوب و آشنا بر همه بوهای موجود و منتشر غلبه میکند و شامهنادهان رایحه»

 راوی كه پیشتر این تجربه را از سر دذرانده، با شگفتی آن را با همراه خود در میان میگذارد و میگوید: 

( واكنش اسد در پیشبرد روایت 614)همان: « …همان جنسی است كه  اسد، این بوی بینظیر، این رایحه خوش، از»

بسیار معنادار میشود. او با آرامش و اشرافی كه برخاسته از آداهیِ درونیِ اوست، نشان میدهد كه پیش از راوی این 

یادین بننشانه را دریافت كرده است. پذیرشِ خونسردانج این اتفاق شگفت از سوی اسد، دقیقاً منطبق بر اصول 

که آن كننده نمیشوند، بلرئالیسم جادویی است؛ جایی كه شخصیتها در برابر رویدادهای فراطبیعی دچار بهتِ فلج

 شدۀ جهان داستان درک میکنند.را به عنوان بخشی از قواعدِ پذیرفته

لکه سادۀ حسی نیست؛ بدر این اثر، صرفاً یک آرایج ادبی یا توصیف « رایحه»تکرار این شاخصه ها نشان میدهد كه 

متفاوت »یک عنصر كلیدی در پیشبرد پیرنگِ مبتنی بر رئالیسم جادویی است. این بوی خوش كه در هر دو صحنه 

توصیف میشود، مرزهای خشک واقعیت مادی را میشکند. دستاورد شجاعی در این بخش از « از همه بوهای عالم

م جادویی، امکانِ حضور و مداخلج امرِ شگفت را در دل زنددی رمان آن است كه توانسته به كمک تکنیکهای رئالیس

عادی و روزمرۀ انسانها به شکلی هنرمندانه و غیرمستقیم به تصویر بکشد، بی آنکه داستانش از منطقِ رواییِ ژانر 

 تنیددیِ امر جادویی با عناصر آشنایخارج شده یا به ورطج توصیفات مستقیم و شعاری كشیده شود. این درهم

 .های رئالیسم جادویی در بستر ادبیات داستانی دانستای از تلاش متن برای بومیسازی مؤلفهزنددی را میتوان نشانه

های یادشده، میتوان دریافت كه رمان كمی دیرتر، از طریق تركیبِ عناصری چون با كنار هم قرار دادنِ مؤلفه

تنیددیِ رؤیا و درهم»و « مادیسازیِ زبان و مفاهیم»، «تالزامِ برخاسته از امر شگف»، «آمدن زمان و مکانكِش»

، موفق شده است مفاهیمِ عمیقِ اعتقادی )نظیر انتظار، تقدیر و تجلی( را از حالتِ ذهنی و انتزاعی خارج «بیداری

كند. نویسنده این مفاهیم را در كالبدِ یک رئالیسم جادوییِ بومیسازی شده دنجانده و به مخاطب عرضه كرده 

ای طراحی شده كه حتی استفاده از زبانِ محاوره و فرهنگِ عامه نیز در نهایت به دونهست. ساختارِ كلیِ اثر بها

كاركرد یافته و پیوندی نادسستنی میانِ جهانِ مادی « امر شگفت»عنوانِ ابزاری برای باورپذیری و ملموس كردنِ 

 و حقیقتِ ماورایی ایجاد كرده است.

 

 حقیقت« بهارِ»انکار به « زمستانِ»مکانِ( سیال؛ حركت معکوس از  -كرونوتوپ )زمان 
فصل اول: زمستان، فصل دوم: پاییز، »ساختارِ رواییِ رمان كمی دیرتر بر پایج یک فصلی بندیِ نامتعارف شاملِ 

 .بنا شده است كه از یک جا به جاییِ تعمدی و ساختاری حکایت دارد« فصل سوم: تابستان و فصل چهارم: بهار
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این چینشِ وارونج تقویمی، تمهیدی هوشمندانه است تا حركتِ معکوسِ جهانِ داستان را از انجمادِ سردِ انکار، به 

مان در ر« رئالیسم جادویی بومی»های سوی شکوفایی و روشناییِ حقیقت در فرمِ اثر بازتاب دهد. تحلیل مؤلفه

بندی شده است. این چهار بخش، همچون ی صورتكمی دیرتر، در قالب یک مجموعه به هم پیوسته و چهاربخش

اند تا معماریِ نوینی از فرم و محتوا را به نمایش تنیدهجا شده و درهمقطعات یک پازل، در جای جایِ روایت جابه

یسنده، یعنی ترین شگردهای نوبگذارند. اكنون در حلقه پایانیِ این زنجیره تحلیلی، باید به یکی از زیباترین و پنهان

پرداخت؛ عنصری كه پیوندی نادسستنی با « مکان( سیال-كرونوتوپِ )زمان»بازی خلاقانه با زمان و مکان یا خلق 

دیگر بخشهای تحلیل دارد. در جهانِ داستانیِ این اثر، نویسنده زمان و مکان را از حالت خشک و تقویمیِ خود 

صرفاً یک فصل سرد از سال « زمستان»ن بستر، ها روحی انسانی و معنایی ببخشد. در ایخارج میکند تا به آن

ه ای كه بدر جامعه است؛ جامعه« انکارِ پنهان»زددیِ روح، ركود و  نیست؛ بلکه تصویری فضایی و ملموس از یخ

ظاهر ادعای انتظار دارد، اما در باطن درفتار سرمای ریاكاری است. در این زمستانِ نمادین، زمان به شکلی كشدار 

نده ها را به خوانمیگذرد و فضای داستان به شدت تنگ و خفه كننده میشود تا حس انجمادِ درونیِ آدم و فرساینده

 منتقل كند.

به سوی بهار است. در دنیای « حركت معکوس»اوج هنر شجاعی در بومیسازی رئالیسم جادویی، رقم زدنِ یک 

وزهاست؛ اما در جهانِ جادوییِ این متن، دذار از ها و رواقعی و كلاسیک، رسیدن به بهار نیازمند دذرِ جبریِ ماه

ده با رخ میدهد. نویسن« رستاخیزِ درونی»زمستانِ سرد به بهارِ حقیقت، نه بر اساس دردش ایام، بلکه بر پایه یک 

شکستنِ قواعد طبیعی، نشان میدهد كه بهارِ حقیقی نادهان و فارغ از منطقِ فصلها بر فضای داستان حاكم درهم

این ددردونیِ شگرفِ محیطی، مستقیماً از تحولِ روحیِ شخصیتِ بیدار شده و مواجهه او با حقیقت  میشود.

سرچشمه میگیرد. این سیالیتِ زمان و مکان و این حركتِ معکوس از سرمای انکارِ جمعی به درمای شهودِ فردی، 

دونه كه در اور مذهبی نیست. همانای است كه نشان میدهد چرا این رمان صرفاً بازتاب یک بدقیقاً همان نقطه

هایی مانند محبوس شدن در آسانسور یا درهم نوردیدنِ مرزهای زمانی در دیدار با علامه حلی )كه پیشتر صحنه

بررسی شد( شاهد بودیم، در اینجا نیز نویسنده با استفاده از ظرفیتهای رئالیسم جادویی تأكید میکند كه در 

ان، اند كه با اراده و معرفت انساسیرِ تقویم نیستند؛ بلکه رخدادهایی درونی« قیقتح»و « ظهور»جهانبینی شیعی، 

ادین كننده همان تحولِ بنیزمستانِ محیط را میشکافند و بهار را متجلی میسازند. این صورتبندیِ هنرمندانه، كامل

 مقاله دیریِخشِ پایانی و نتیجهاست كه در ب« چرخشِ پارادایمیکی»در الگوهای روایی و معناییِ ادبیات داستانی 

 به ابعاد نهایی آن خواهیم پرداخت.

 

 گیرینتیجه

های رئالیسم جادویی، نشان میدهد كه این اثر برای بر اساس مؤلفه« كمی دیرتر»پژوهشِ حاضر با بررسی رمان 

 ها حاكی از آن است كهه، از منطقِ محدودكنندۀ واقعگراییِ سنتی عبور كرده است. یافت«انتظار»بازنمایی مفهومِ 

انتظار را نه از طریق شعارها و « وضعیتِ بیزمانِ»جهان مادی و « زمانِ تقویمیِ»نویسنده تضاد بنیادین میان 

پندهای مستقیم، بلکه با درهم شکستنِ ساختارِ داستان و بازطراحیِ درهم تنیددیِ زمان و مکان صورتبندی كرده 

خود به حاملِ معنا تبدیل شده و تجربج درونیِ انتظار در تاروپودِ ساختاریِ اثر  است. در این فرآیند، قالبِ روایت

نهادینه میگردد. از دستاوردهای فنیِّ این داستان، بومیسازی هدفمندِ ویژدیهای رئالیسم جادویی است. متن با كنار 

 و« كرامت»ایرانی ی نظیرِ -میدذاشتنِ عناصر جادوییِ غربی و جایگزینیِ آنها با مفاهیمِ برآمده از عرفان اسلا
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ی رخدادهای ناممکن را برای خوانندۀ ایرانی پذیرفتنی « اسد»در شخصیتِ متغیرِ « انگیزِ مکاندرنوردیدنِ شگفت»

در صحنج محبوس شدن « آمدن و كنُد شدنِ جریانِ زمانكِش»و طبیعی میسازد. بهرهگیری از شگردهایی چون 

در مواجهه با علّامه حلّی، صرفاً ترفندهایی ظاهری برای ایجاد هیجان « زمانآشفتگیِ فیزیکیِ »در آسانسور و 

نیستند؛ بلکه این دُسستهای زمانی بازتاب دهندۀ اضطراب و سردردانیِ انسانِ امروزند. روایت با متوقف كردنِ 

زمانِ كیفی و  پذیرِ زمان، خواننده را از سیطرۀ زمانِ خطی خارج كرده و به ساحتِجریانِ روزمره و شمارش

آمیز سوق میدهد. افزون بر این، هنجاردریزیهای زمانی و مکانی در اثر، كاركردی انتقادی و جامعه شناختی مکاشفه

بخشیِ مادی به زبان و كالبد دادن به استعارههای كلامی، رفتارِ متناقضِ مدعیانِ اند. داستان با تجسمنیز یافته

ی را به شکلی ملموس به تصویر میکشد. پذیرشِ « سُستی در عمل»و « تاریاشتیاقِ دف»انتظار ی یعنی تقابلِ 

های حسی )مانند استشمام رایحج حضورِ منُجی پیش از وقوع حوادث( و چرای رخدادهای غیرمنطقی و نشانهچونبی

رهایی از حصارِ توسط راوی، ذهنِ عادت زدۀ خواننده را بیدار كرده و نشان میدهد كه درکِ حقیقتِ موعود، نیازمندِ 

منطقِ محافظه كار و مادّیِ زنددیِ روزمره است. برآیندِ این پژوهش روشن میسازد كه ادبیات متعهد برای پرداختن 

های به مفاهیمِ اصیلِ معنوی، الزامی به توقف در قالبهای تکراری و شعارزده ندارد. این اثر با تلفیقِ ساختارمندِ شیوه

تانیِ كاردیریِ رئالیسم جادویی در ادبیات داسهای اعتقادیِ بومی، الگویی موفق از بهمایهننودرایانج داستاننویسی و ب

ایران ارائه میدهد. در نهایت، این پژوهش نشان میدهد، یک داستان زمانی میتواند مفاهیم معنوی و ماورایی را به 

بیانِ  جایو شدن با این حقایق، بهرعمیقترین و مؤثرترین شکل به خواننده منتقل كند كه حسِ شگفتیِ روبه

 مستقیم، در تاروپودِ كلمات و روندِ طبیعیِ روایت آمیخته شود.

 

 مشاركت نویسندگان
این مقاله از رساله دوره دكتری زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد استخراج شده است. 

به عنوان استاد راهنما و سركار خانم فوزیه پارسا به عنوان استاد منیری اله غاستاد ارجمند جناب آقای دكتر حجت

اند. نگارنده به عنوان پژوهشگر رساله در تدوین و دردآوری و مشاور در انجام این پژوهش نقش به سزایی داشته

یئت همنیری، عضو اله غتنظیم نهایی این متن نقش داشته است. ایده اصلی این پژوهش از سوی آقای دكتر حجت

علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد و مدرس در حوزه مکاتب ادبی، ارائه شده است. محتوای این پژوهش 

 حاصل تلاش و مشاركت علمی اساتید و پژوهشگر بوده است.

 

 تشکر و قدردانی
 نویسنددان از مجموعج دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، تقدیر و تشکر می نمایند.

 

 عتعارض مناف
نمایند كه این اثر در هیچ نشریه داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل فعالیت نویسنددان این مقاله تصریح می

علمی مشترک تمامی نویسنددان است. ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق كلیه 

یا شخصی دزارش نشده است. مسئولیت هردونه قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تعارض منافع، مالی 

احتمال بروز خطاهای علمی یا پژوهشی به عهده نویسنده مسئول است و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را 

 بر عهده دارند.
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